
شيرازي باستان
حسن رضائي باغ بيدي (فرهنگستان زبان و ادب فارسي)

يکي از مهم ترين و٬ در عين حال٬ جذاب ترين حوزه ها در زبان شناسي ايراني کشـف و
بازسازي ويژگي هاي زبان ها و گويش هايي است که هيچ شاهد مستقيمي از آنها بر جاي
نمانده است. از ميان زبان هاي ايراني باستان که در اواسط هزاره نخست پيش از ميلاد در
پهنه وسيعي از مرزهاي شمالي چين در شرق٬ تا سواحل شمالي درياي سياه در غرب٬
رواج داشت٬ تنها آثار مستقيم دو زبان بر جاي مانده است: فارسي باستان به خط ميخي
کتيبه هاي شاهنشاهان هخامنشي که متأخرترين آنها متعلق به اردشير سوم (پادشاهي: در
٣٥٩- ٣٣٨ـق م) است٬ و اوستايي با دو گويش گاهاني (يا متقدم) و متأخر٬ که قرن ها سينه
به سينه نقل مي شد و سرانجام در سده چهارم ميلادي در زمـان پـادشاهي شـاپور دوم

ساساني (٣٠٩- ٣٧٩ـم) به خطي مخصوص به نگارش درآمد.
شواهد غيرمستقيم زبان اسکيتي باستان (زبان سکاهاي غربي) را مي توان در چند نام

1) Pontus

نتوس١ و نـيز در آثـار خاص٬ چند نام نژادي و چند جاينام در کتيبه هاي يوناني منطقه پُ
مورخان يوناني يافت. به علاوه٬ بـرخـي جـاينام ها در اوکـرايـن و جـنوب روسـيه مـنشأ

2) See: V. I. Abaev, ``Skifo-sarmatskie narec§ ija'', Osnovy iranskogo jazykoznanija I, Moskva, Nauk,

1979, pp. 272-364.

3) See: J. Harmatta, Studies in the History and Language of the Sarmatians , Szeged, Acta Universitatis

de Attila Jözsef Nominatae, Acta Antiqua et Archaeologica XIII, 1970.

تي بود.٣ بـه روايت هـرودُت اسکيتي دارند.٢ يکي از گويش هاي اسکيتي باستان٬ سَرمَ
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4) Herodotus , tr. A.ـ D. Godley, London, William Heinemann Ltd, vol. II, 1957, p. 317 (Book

IV. .(117 ـ

«زبان سرمتيان اسکيتي است٬ اما به اصالت باستاني اش صحبت نمي شود».٤
مادي باستان يکي ديگر از زبان هاي کمتر شناخته شده ايراني باستان است که شواهد
غيرمستقيم آن را مي توان در برخي القاب٬ نام هاي خاص٬ نام هاي قبايل و جاينام ها در
ـکتيبه هاي آشوري٬ بابلي و فارسي باستان٬ در الواح ايلامي٬ در اسناد آرامي و نيز در آثار

5) See: M. Mayrhofer, Die R ek o n stru k t io n d es M ed isch en , Graz/Wien/Ko« ln, O« sterreichische

Akademie der Wissenschaften, 1968.

مورّخان يوناني يافت.٥
تا کنون٬ عناصري را از چند زبان ايراني باستان ديگر٬ گاه با حدس و گمان٬ شناسايي

6) See: R. Schmitt, ``Andere altiranische Dialekte'', Com pend ium L in guarum Iranicaru m , ed. R.

Schmitt, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1989, pp. 91-92.

7) See: A. Ghilain, Essai sur la langue parthe, Louvain, Publications Universitaires, 1966, p. 8.

ـکرده اند که عبارت اند از: آر اخوسيايي (رُخَجي) بـاستان٦ ٬ پـارتي بـاستان٧ ٬ خـوارزمـي

8) See: H. Humbach , ``About Go¦ pats§ a¦ h, His Country, and the Khwa¦ rezmian Hypothesis'', A c ta

Iranica24 ـ, Leiden, E. J. Brill, 1985, pp. 330-331.

9) See: I. Gershevitch, ``Appendix'', apud N. Sims-Williams, ``The Sogdian Fragments of the British

Library'', Indo-Iranian Journal XVIII , 1976, pp. 75-82.

سُغدي باستان٩ . مسلما٬ً زباني که مي توان آن را باـکتريايي (بلخي) باستان ناميد و باستان٨
نيز٬ وجود داشته است٬ چرا که به روايت استرابو «نام آريانا به بخشي از پارس و ماد هم
اطلاق شده است؛ و نيز به باـکتريايي ها و سغدي ها در شمال؛ زيرا اينان به زباني تقريباً

10) T h e G eograph y o f Strabo , tr. H. L. Jones, London, William Heinemann Ltd, vol. VII, 1966,

p.ــ143 ـ (Book XV.2.8).

يکسان٬ تنها با اختلافات جزئي٬ سخن مي گويند».١٠ وجود برخي زبان هاي ايراني ميانه و
ايراني نو که نمي توان آنها را بازمانده هيچ يک از زبان هاي شناخته شده ايرانـي بـاستان
دانست٬ حکايت از آن دارد که زبان هاي ايراني باستان ديگري نيز وجود داشته که هيچ

اثر مستقيم يا غيرمستقيمي از آنها بر جاي نمانده است.
چنان که مي دانيم٬ فارسي باستان به کار رفته در کتيبه هاي هخامنشي٬ در واقع٬ زبان
دربار و زبان مادري هخامنشيان را مي نماياند که خانداني از طايفه پارسيِ پـاسارگاديان
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11) Herodotus , vol. I, 1946, p. 165 (Book I. 125).

-Haldita «هَ لديته: نام ¦Duba «ناحيه اي در بابل»٬ la- ١٢ـ)ــاين آوا تنها در چند نام غيرايراني آمده است٬ مانند:
Ä فردي ارمني» و غيره. در اين باره

R. G. Kent, Old Persian G ram m ar, T exts, L exico n , New Haven, American Oriental Society, 1953,

p.38 ـ.

/l/ در آن است.١٢ اما٬ وجود نام خاص بودند.١١ يکي از ويژگي هاي اين زبان٬ نبود واج

13) M. Mayrhofer, Onomastica Persepolitana, Wien, O« sterreichischen Akademie der Wissenschaften,

1973, p. 185.

-Lak-ša در ايلاميِ هخامنشي١٣ ٬ که برابر است با «رخش» در فارسي نو (از ايراني باستان

/l/ در فارسي ميانه و فارسي نو (مانند: §Raxs* «سرخ گون»)٬ و نيز وجود واژه هايي با a-

14) D. N. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary, London, Oxford University Press, 1971, p. 52.

شتن» و «ليسيدن») نشـان مـي دهد کـه ¦larzâ «لرزيدن»١٤ ٬ فارسي نو «لِ dan فارسي ميانه
/l/ وجود داشته است. به علاوه٬ در دست کم در يکي از گويش هاي فارسي باستان٬ واج

15) Kent, pp. 211-212.

hauv «آن؛ او»١٥ (قسaδ و ¦hada «با» و ضمير ـکتيبه هاي فارسي باستان از حرف اضافه

16) M. Boyce, A W o rd -L ist o f M an ichaean M id d le Persian an d Parth ian , Acta Iranica 9a,

Tëhëran-Lie© ge, Bibliothe© que Pahlavi, 1977, pp. 8, 48.

¦ho در پارتي١٦ ٬ از زبان هاي ايراني ميانه شمال غربي) استفاده شده است٬ که هيچ يک در

فارسي ميانه و فارسي نو ديده نمي شود. بنابراين٬ مي توان دريافت کـه حـتي در مـرکز
حکومت هخامنشيان٬ يعني پارس٬ گويش هاي ايرانـي بـاستان ديگـري نـيز رايـج بـوده

١٧ـ)ــبه همين دليل است که فارسي باستانِ کتيبه هاي هخامنشي را نمي توان نياي مستقيمِ فارسي ميانه و فارسي
,Harmatta ـ. p.71 Äنو دانست. نيز

است.١٧ هدف از نگارش اين مقاله٬ شناساندن يکي از اين گويش هاي ايـرانـي بـاستان

Ä١٨ـ)ــاحتمال وجود چنين زباني را نخست مورگنشتيرنه مطرح کرد
G. Morgenstierne, ``Stray Notes on Persian Dialects'', N orsk T idssk rift for Spro gvid ensk ap X IX ,

.130 ـ.p ــ,1960

است که مي توان آن را شيرازي باستان ناميد.١٨ نام شيراز در الواح ايلامي هخامنشي به

19) W. Hinz and H. Koch, Elamisches Wörterbuch, Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 1987, pp. 335,

.1169 ــ,1092

§h.s آمده١٩ ٬ که به i-ra-iz-zâ¨ -is§ ¨h.sir-zâ و -is§ h.ti-ra-zâ̈ ـ٬ -is§ h.ti-ra-iz-zâ̈ ـ٬ -is§ صورت هاي
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20) W. Hinz, A ltiranisches Sprach gut der N ebenüberlieferungen , Wiesbaden, Otto Harrassowitz,

.p ــ,1975 92.

¦δira* فارسي باستان است.٢٠ c§ is§ اعتقاد هينتس احتمالاً برگردانِ صورت
ابتدا٬ نگاهي گذرا به دو گويش خاموش اسـتان فـارس٬ کـازروني قـديم و شـيرازي
قديم٬ مي افکنيم. به نظر نگارنده٬ به دلايلي که گفته خواهد شد٬ اين دو٬ بازمانده هاي

شيرازي باستان بوده اند.
شواهد کازروني قديم را مي توان در کلمات و جملاتي منسوب به شـيخ ابـواسـحق
ـکازروني٬ صوفي قرن پنجم (وفات: ٤٢٦ـهـق)٬ يـافت کـه در فـردوس المـرشديه ٬ تأليـف
محمود بن عثمان کازروني٬ به سال ٧٢٨ـهـق و نيز در مرصدالاحـرار ٬ تأليـف مـحمد بـن
عبدالرحمن کازروني٬ به سال ٨٣٠ـهـق نقل شده است. منبع هر دو اين آثار کتابي عربي٬
در شرح زندگاني و کرامات شيخ ابواسحق کازروني٬ به قلم خطيب امام ابوبکر (نيمه دوم

٢١ـ)ـÄـ محمد امين اديب طوسي٬ «لهجه کـازروني قـديم»٬ نشـريه دانشکـده ادبـيات تـبريز ٬ س٬٧ ش٬١ ٬١٣٣٤
ص٢٦-٤٠ـ.

قرن پنجم هجري) بوده٬ که متأسفانه از ميان رفته است.٢١ شواهد شيرازي قديم را نـيز
مي توان در ديوان شمس پسُِ ناصر ٬ شاعر قرن هشتم هجري٬ در منظومه کانِ ملاحت ٬ اثر شاه
داعي شيرازي٬ شاعر قرن نهم هجري٬ و نيز در ابياتي از ديوان ابو اسحق حـلاج شـيرازي ٬
ديوان سعدي و ديوان حافظ يافت. به علاوه٬ مجمع الفرس سـروري و فـردوس المـرشديه ٬ بـه

٢٢ـ)ـÄـ يحيي ماهيار نوابي٬ «لهجه شيرازي تا قرن نهم هجري»٬ نشريه دانشکده ادبيات تبريز ٬ س٬١٧ ش٬١ ٬١٣٤٤
ص٧٧-٩٠؛ همو٬ «چند غزل از شمس پُسِ ناصر»٬ نامه فرهنگستان ٬ س٬١ ش٬٤ ٬١٣٧٤ ص٢٧-٣٨.

اديب طوسي («مثلثات شيخ سعدي»٬ نشريه دانشکده ادبيات تبريز ٬ س٬٧ ش٬٢ ٬١٣٣٤ ص١٧٥) احتمال مي دهد
ـکه ابيات گويشيِ به کار رفته در ديوان سعدي به کازروني قديم باشد.

ترتيب٬ بيت و جمله اي به شيرازي قديم در خود جاي داده اند.٢٢
يکــي از ويــژگي هاي آوايـي شـيرازي بـاستان کـه آن را از فـارسي بـاستان مـتمايز

23) N. Sims-Williams, ``The Iranian Languages'', T he Ind o-European L anguages, ed. A. G. Ramat

and .P ــ Ramat, London, Routledge, 1998, p. 134.

*k¨ w ¨k*٢٣ و ت ـ رت ـ ي ـ ب از ب ـ است ـ ان (ب هـ  tsv* اي ـ ران يـ  ts* و تـرک ـ ي ـ بِ آواي ـ ي مي ساخته٬ تحول

dz* ايراني باستان θ* بدل شده٬ مي توان احتمال داد که ts* ايراني باستان در شيرازي باستان به ٢٤ـ)ــاز آنجا که
δ* بدل مي شده است٬ اما شاهدي براي اين تـحول در شـيرازي قـديم و ¨g* هندواروپايي) هم به h ¨g* و (از

ـکازروني قديم يافت نشد.

s ـ٬ و در θ و θ بوده است.٢٤ اين دو در فارسي بـاستان بـه تـرتيب بـه هندواروپايي) به
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θ* شـيرازي بـاستان در کـازروني قـديم و sp بدل شـده انـد. s و اوستايي به ترتيب به
t ـ٬ آمده است: شيرازي قديم بدون تغيير٬ و گاه با تحول بعدي به صورت

-θard* ـ٬ از ايرانـي بـاستان θal «سال»٬ از شيرازي باستان ـکازروني/ شيرازي قديم
¦sa ـ٬ فارسي l -sarÌd ـ٬ فارسي ميانه زردشتي -θard ـ٬ اوستايي -tsard* (قس فارسي باستان

¦sa )؛ r ميانه مانوي
-tsara* (قس -θara* ـ٬ از ايراني باستان θar «سر»٬ از شيرازي باستان ـکازروني قديم

sar ـ)؛ فارسي ميانه
-θauk* ـ٬ -θoz-/toz «سوزـ (ماده مضارع سوختن)»٬ از شيرازي باستان شيرازي قديم

¦so ـ)؛ z- -tsauk* (قس فارسي ميانه از ايراني باستان
-θahvan* ـ٬ از θuhun/tuhun/tuxun «سـخن»٬ از شـيرازي بـاستان شــيرازي قـديم
saxwan ـ)؛ -θah «ـگفتن»٬ فارسي ميانه -tsahvan* (قس فارسي باستان ايراني باستان

-θang* ـ٬ از -tanz «سنجـ (ماده مضارع سنجيدن)»٬ از شيرازي باستان شيرازي قديم
§sanj ـ)؛ - -tsang* (قس فارسي ميانه ايراني باستان

*tsvis§ (a¦ )- §θis* ـ٬ از ايراني باستان (a¦ )- §tes «شپش»٬ از شيرازي باستان شيرازي قديم

٢٥ـ)ــواژه هاي کازروني قديم و شيرازي قديمÄ ماهيار نوابي٬ «چند غزل از شمس پُسِ ناصر»٬ ص٣١؛ و:
Morgenstierne, ibid.; G. Windfuhr, ``Fars, Dialects'', Encyclopaedia Iranica IX , ed. E. Yarshater, 1999,

p.365 ــ.

Äـ؛ واژه هاي اوستايي Kent, p. 188 Äواژه هاي فارسي باستان
Ch. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1961, cc. 1566, 1625.

,Boyce ـ. p. 81 Äـ؛ فارسي ميانه مانوي MacKenzie, pp. 73-76 Äواژه هاي فارسي ميانه

§spis ـ).٢٥ §spis ـ٬ فارسي ميانه - (قس اوستايي
واژه اخير («شپش») در گويش هاي اِوَزي٬ بَ شکردي٬ بيدشهري٬ خُنجي و گِراشي به

Ä احمد اقتداري٬ فرهنگ لارستاني ٬ تهران٬ فرهنگ ايران زمين٬ ٬١٣٣٤ ص٢٢٩؛ و: ٢٦ـ)ــدرباره اين واژه ها
K. Kamioka and M. Yamada, La¦ ri Basic Vocabulary, Tokyo, Institute for the Study of Languages and

Cultures of Asia and Africa (ISLCAA), 1979, p. 16; K. Kamioka , A. Rahbar and A. A. Hamidi ,

Comparative Basic Vocabulary of Khonj i¦ and La¦ ri¦ , Tokyo, ISLCAA, 1986, p. 7.

h آغـازي §es تـلفظ مـي شود.٢٦ h آغازي به صورت §hes و در لاري با حذف صورت
θ* باستاني است و٬ از اين رو٬ اين واژه ها نـيز وجـود گـونه اي بـاستاني را بـه بازمانده

§θis* تأييد مي کنند. (a¦ )- صورت
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هنوز هم در برخي از گويش هاي کنوني استان فارس واژه «شپش»ـــ که از واژه هاي

27) See: W. P. Lehmann, Historical Linguistics: An Introduction , London, Routledge, 1992, p. 181.

t آغاز مي شود و بر همين اساس مي توان اين گويش ها را بازماندگان پايه زبان است٢٧ـــ با
شيرازي باستان دانست. برخي از اين گويش ها عبارت اند از:

٢٨ـ)ــدر: علي اشرف صادقي٬ «لغات فارسي کتاب التلخيص ابوهلال عسکري»٬ مسائل تاريخي زبان فارسي ٬ تهران٬
انتشارات سخن٬ ٬١٣٨٠ ص١٨٢.

§tes «شپش»٢٨ ؛ جهرمي
§tes «شپشک٬ شپش مرغ و ديگر پرندگان»؛ ke §tes «شپش»٬ زرقاني

§tes «شپش»؛ سُرخي
§tes «شپش»؛ k §tes ـ٬ سَ روستاني

Ä محمد جعفر ملک زاده٬ فرهنگ زرقان ٬ تهران٬ فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ ٬١٣٨٠ ٢٩ـ)ــدرباره اين واژه ها
ص٧٥؛ عبدالله شهبازي٬ ايل ناشناخته (پژوهشي در کوه نشينان سرخي فـارس) ٬ تـهران٬ نشـر نـي٬ ٬١٣٦٦ ص١٨٦؛
صادق همايوني٬ فرهنگ مردم سروستان ٬ تهران٬ دفتر مرکزي فرهنگ مردم٬ ٬١٣٤٩ ص٥٤٢ (در اين کتاب واژه هاي
§tes در گويش §s به کار برده است)؛ C را براي TECK آوانويسي شده اند. مؤلف TEC و سروستاني به صورت

,Morgenstierne ـ. ibid. Äقديم کليميان شيراز

§tes «شپش»؛٢٩ ـگويش قديم کليميان شيراز

٣٠ـ)ــاطــلاعات مــربوط بــه گــويش مـيان ده فسـا و نـيز شـواهـدي را کـه پس از ايـن٬ از گـويش هاي بَ ـنافي٬
دَ هله ايــپيرمُ هلتي و کلاني (ـگونه تاجيکي) ارائه خواهد شد٬ آقاي عبدالنّ بي سلامي٬ در اختيار بنده نهاده اند٬ که

بدين وسيله از ايشان سپاس گزاري مي کنم.

§tes «شپش».٣٠ ـگويش ميان ده فَسا
*kw k* و §c* ايـرانـي بـاستان (از تــحوّل مــهم ديگـر در شـيرازي بـاستان٬ ابـدال
*g/*gw §j* ايراني باستان٬ از ts* (و به احتمال زياد هندواروپايي پيش از آواهاي کامي) به

31) Sims-Williams, ibid.

dz* ـ) بـوده است. بـازتاب ايـن تـحول را مـي توان در gh/*gwh* هندواروپـايي٣١ ٬ بـه و
واژه هاي زير مشاهده کرد:

tse «چــه؟»٬ کَ ــ لان ـ ي (ـگـونـه tses «چيز»٬ دَ هـله ايــپـيرمُهلت ـ ي tse «چـه؟»٬ دواني
§c* (قس ف ـ ارس ـ ي i- ب ـ اس ـ ت ـ ان -tsi* ـ٬ از اي ـ ران يـ  tse «چ ـ ه؟»٬ از ش ـ ي ـ رازي ب ـ اس ـ ت ـ ان ت ـ اجيک ـ ي)

§c «چيز»)؛ is§ §c «چه؟» و e¦ §c «چه؟»٬ فارسي ميانه is§ §c «چيزي»٬ اوستايي is§ -c§ iyباستان
§c ـ)؛ a¦ h :tsa «چاه» (قس فارسي ميانه دواني
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¦tsay-ta (قس tsan ٬ کلاني (ـگونه تاجيکي) هلتي tsan «چند؟»٬ دهله ايــپيرمُ دواني
§c ـ)؛ and فارسي ميانه

§c ـ٬ فـارسي arÌman- §c ـ٬ اوسـتايي arman- tsarm «چرم» (قس فارسي باستان دواني
§c ـ)؛ arm ميانه

§c ـ)؛ arb tsarv «چرب» (قس فارسي ميانه دواني

بي سلامي٬ فرهنگ گويش دواني ٬ تهران٬ فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ ٬١٣٨١ ٣٢ـ)ــواژه هاي دوانيÄ عبدالنّ
,Bartholomae ـ؛ cc. 423, 577, 582 Ä ,Kent ـ؛ اوسـتايـي p. 184 Ä ص٬١٩٩ ٢٠٥-٬٢٠٦ ٢١٠؛ فارسي باستان
ts* از ويژگي هاي §c* ايراني باستان را به ,MacKenzie ـ. دکتر علي اشرف صادقي تبديل pp. 21-23 Äفارسي ميانه
dz بوده ts و §j بوده و به جاي آنها داراي §c و زبان فارسي ميانه دانسته اند. به اعتقاد ايشان فارسي ميانه فاقد
Ä علي اشرف صادقي٬ تکوين زبان فارسي ٬ تهران٬ دانشگاه آزاد ايران٬ ٬١٣٥٧ ص٬١٢٥ پانوشت ٤ـ؛ همو٬ است.
«يادداشتي درباره ساختمان واجي لهجه دواني»٬ مجله زبان شناسي ٬ س٬٥ ش٬٢ ٬١٣٦٧ ص٨؛ همو٬ مـقدمه بـر

بي سلامي)٬ ص١١. فرهنگ گويش دواني (تأليف عبدالنّ
ts §j باستاني را حفظ کرده بود. §c و چنان که از اين مقاله مي توان دريافت٬ به اعتقاد نگارنده فارسي ميانه
وـdz در واقع واج هاي شيرازي باستان بوده اند و به همين صورت هم در دوره ميانه در زباني که مي توان آن را
شيرازي ميانه ناميد رايج بوده اند. اين زبان٬ چنان که در صفحات بعد خواهد آمد٬ از جهاتي به فـارسي مـيانه

مانوي نزديک بوده است.

§c ـ).٣٢ aha¦ r §c ـ٬ فارسي ميانه aθwar-/c§ atur- ¦tsa «چهار» (قس اوستايي دواني
نکته ديگر اين است که شيرازي باستان و گويش هاي بازمانده آن٬ از پاره اي جهات٬
وجوه اشتراـکي با فارسي ميانه مانوي دارند و در تقابل با فارسي باستان٬ فارسي مـيانه

زردشتي و فارسي نو قرار مي گيرند٬ مانند:
§c در فـارسي ts* ـ٬ در تـقابل بـا t (از ts* = فارسي مـيانه مـانوي ١. شيرازي باستان

§c* ـ): باستان٬ فارسي ميانه و فارسي نو٬ همه از ايراني باستان
tses (امـا: tsis* ـ)٬ دواني tis (از §tsis* «چيز»٬ فارسي ميانه مانوي شيرازي باستان

§c ـ)؛ is§ §c «چيزي»٬ فارسي ميانه زردشتي is§ [-c§ iy]فارسي باستان
taskirb ¦tasba «چهارپا»٬ yـ) در *tsas- -tas (از ¦tsa «چهار»٬ فارسي ميانه مانوي دواني
§c ـ). aha¦ r tasom «چهارم» (اما: فارسي ميانه زردشتي «چهار شکل؛ چهارگوش٬ مربع»٬
nts* در شيرازي باستان) = فارسي ndz* (صورت همگون شده ٢. شيرازي ميانه
§nj در فارسي ميانه زردشتي و فارسي نو٬ همه از ndz* ـ٬ در تقابل با nz (از ميانه مانوي

§nc* ـ): ايراني باستان
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§anj ـ)؛ â¦ r andzi* ـ٬ اما: فارسي ميانه زردشتي anzi (از andzi «انجير»٬ بنافي دواني
§brinj ـ)؛ berendz «برنج» (اما: فارسي ميانه زردشتي دواني

panz «پنج» (اما: -ndz-* ـ)٬ قس فارسي ميانه مانوي ¦penza «پنجاه» (از ـکازروني قديم
§panj ـ)؛ a¦ h §panj ـ٬ فارسي ميانه زردشتي

-ndz-* ـ)٬ قس فارسي ميانه -ranz «رنجـ (ماده مضارع رنجيدن)» (از شيرازي قديم
§ranj ـ)؛ ranz «رنج» (اما: فارسي ميانه زردشتي مانوي

ndz-* ـ٬ اما: فارسي مـيانه -tanz «سنجـ (ماده مضارع سنجيدن)» (از شيرازي قديم

,MacKenzie ـ؛ pp. 10, 19, 21, 23, 64, 70, 74 Äـ؛ فارسي ميانه زردشتي Kent, p. 184 Ä ٣٣ـ)ــفارسي باستان
,Boyce ـ؛ دوانيÄ سلامي٬ ص٬١٠٢ ٬١٢٥ ٬١٩٩ ٢٠٦؛ کازروني قديم و pp. 71, 78, 87, 89 Äفارسي ميانه مانوي

,Windfuhr ـ. p. 365 Äشيرازي قديم
§c را به tis هم استفاده شده است. به علاوه٬ تحول §c «چيز»٬ از is§ در فارسي ميانه زردشتي به ندرت به جاي

t در شواهدي از گويش هاي زير نيز مي توان مشاهده کرد: ts و از آن طريق به

tosidan «چُ سيدن» (Ä جواد برومند سعيد٬ واژه نامه گويش بردسير ٬ کـرمان٬ مـرکز tos «چُ س»٬ بردسيري
tasu «يک بـخش از بـيست و چـهار بـخش در زرع مـعماري» ـکرمان شناسي٬ ٬١٣٧٠ ص٥٥)٬ دري افغانستان
(Ä ـعبدالله افغاني نويس٬ لغات عاميانه فارسي افغانستان ٬ کابل٬ مؤسسه بلخ٬ ٬١٣٦٩ ص١١٧؛ امـيرحسـين اـکـبري
tesidan tes «چس»٬ اسـان بـزرگ ٬ تـهران٬ نشـر مـرکز٬ ٬١٣٧٠ ص٩١)٬ سـيرجـاني شالچي٬ فرهنگ گويشي خر
جان ٬ tasbuj «چهار سهم از نود و شش سهم آب (در آبياري)» (Ä مريم مؤيد محسني٬ گويش مردم سير «چسيدن»٬
tasok «يک چهارم» (Ä اسلام نيک نفس دهقاني٬ بررسي ـکرمان٬ مرکز کرمان شناسي٬ ٬١٣٨١ ص٥٥)٬ جيرفتي
toseda tos «چس»٬ ـگويش جيرفت و کـهنوج ٬ کـرمان٬ مـرکز کـرمان شناسي٬ ٬١٣٧٧ ص١٨٩)٬ گِـراشـي و لاري

«چسيدن» (Ä اقتداري٬ ص٧٥).

§sanj ـ).٣٣ - زردشتي
بدين ترتيب٬ به نظر مي رسد که برخي از گويش هاي رايج در استان فـارســـ چـون
بنافي ٬ دواني٬ دهله ايــپيرمهلتي٬ زرقاني٬ سرخي٬ سروستاني٬ کلاني (ـگونه تاجيکي) و
ـگويش ميان ده فساـــ و نيز گويش هاي کازروني قـديم٬ شـيرازي قـديم و گـويش قـديم
ـکليميان شيراز در واقع بازماندگان زباني هستند که مي توان آن را شيرازي ميانه و صورت
بــاستاني آن را شــيرازي بـاستان نـاميد. شـيرازي مـيانه تـفاوت هايي بـا فـارسي مـيانه

(زردشتي) داشته٬ اما به فارسي ميانه مانوي نزديک بوده است.
از سوي ديگر٬ چنان که در پانوشت شماره ٣٣ نشان داده شد٬ برخي از گويش هاي
ـکنوني استان کرمانـــ مثلاً بَ ردسيري٬ جـيرفتي و سـيرجـانيـــ شـباهت هايي آوايـي بـا
ـگويش هاي بازمانده شيرازي باستان دارند. اـگر جمله استرابو (تولد: ٦٣/٦٤ـق مــ وفات
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پس از ٢٣ـم) را به خاطر آوريم که: «زبان و بيشتر آيـين هاي کـرمانيان هـمانند مـادها و

34) The Geography of Strabo, p. 155 (Book XV.2.14)

پارس هاست»٣٤ ؛ آن گاه٬ مي توانيم نتيجه بگيريم که کرماني باستان نيز به شيرازي باستان

¦Karma ـ) در اوايل دوره هخامنشي نام بخش شرقي استان پارس (فارسي باستان na- ٣٥ـ)ــکرمان (فارسي باستان
¦Pa ـ) بود٬ اما٬ در اواخر آن دوره استاني جداـگانه به شمار مي آمد. اين استان از سمت جنوب تا سواحل خليج rsa-

Ä فارس امتداد داشت و مرکز آن به احتمال زياد٬ جايي در دره حاصل خيز جيرفت بود.
J. M. Cook, ``The Rise of the Achaemenids and Establishment of Their Empire'', The Cambridge

History of Iran, vol. II, ed. I. Gershevitch, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 239, 248.

داريوش اول٬ پادشاه هخامنشي (٥٢١-٤٨٦ـق م)٬ در کتيبه بـناي کـاخ خـود در شـوش (DSf ـ٬ سـطور ٣٤-٣٥)
گَ نداره آورده شد و از کرمان» از ¦yaka «(چوب) يَکا  hac§ a¦ Ga nda¦ ra¦ t abariya t uta¦ hac§ a¦ Karma¦ na¦ t مي گويد:
,Kent) ـ. پيش تر واژه يَکا را به «آبنوس»٬ «اقاقيا»٬ «سرو»٬ «درخت بلوط»٬ «درخت توت»٬ «درخت ساج» p.143 ـ)

§j در گـويش ag و غيره ترجمه مي کردند؛ اما٬ گرشويچ نشان داد که اين واژه همان است کـه اـکـنون بـه صـورت
§j در گويش پيزگي باقي مانده و نام درختي است با چوب بسيار سخت و محکم که نام علمي آن ax شکردي و بَ

Ä Dalbergia است. Sissoo Roxb.

I. Gershevitch, ``Sissooat Susa'', Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS) XIX ,

1957, p. 318.

¦yaka در فارسي §j مي نامند (نيک نفس دهقاني٬ ص٢٠٣). به احتمال زياد٬ واژه ag همين درخت را در جيرفت نيز
باستان دخيل از کرماني باستان است.

نزديک بوده است.٣٥
©




